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  مشروعيت قيام عليه حاكم جائر در فقه سياسي شيعه 
*علي ميرعليمدمح 25/5/93 تأييد: 17/2/93دريافت: 

     چكيده
اجتمـاعي جوامـع    ـثيرات زيادي بر تحولات سياسي  أت ،مشروعيت قيام عليه حاكم جائر

يند تحـولات  آفرتواند پيامدهاي متفاوتي بر اسلامي دارد؛ چرا كه پذيرش يا رد اين نظريه مي
بر خلاف فقه سياسي اهـل سـنت، نافرمـاني و     ،هر جامعه داشته باشد. در فقه سياسي شيعه

كيد فقهاي شـيعه قـرار گرفتـه    أامري ضروري شمرده شده و مورد ت ،مبارزه عليه حاكم جائر
ام هاي انقلابي عليه استبداد داخلي و حكّها و حركتگيري جنبشموجب شكل ،است. اين امر

ر از جمله تكوين انقلاب اسلامي در جوامع شيعي شده است. امروزه كه بيداري اسلامي در جائ
لازم است مباني فقهي آن در متـون   ،موجي فزاينده و شتابنده به خود گرفته ،جوامع اسلامي

 ،. اين نوشـتار برداشته شوددر اين راستا ـ هر چند ناچيز  ـ  اسلامي تبيين شود تا گامي مثبت
مشروعيت مبارزه و قيام عليه حاكم جائر و شبهات پيرامـون آن در   ةآن است كه ادلدنبال به

    .مورد واكاوي قرار دهد ،فقه سياسي شيعه را با روش اسنادي

  واژگان كليدي
  حاكم جائر ،قيام ،فقه سياسي ،نافرماني مدني

                                                                                

   alimir124@gmail.com :9ةلميالعا المصطفي ةمعاستاديار گروه علوم سياسي جا *
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  مقدمه
رده شـده  بلكه واجب شـم  ،زيمبارزه عليه حاكم جائر امري جا ،در فقه سياسي شيعه

شـمار آمـده و   حاكميت حكام جائر نامشـروع بـه   اساساً ،است. در منابع و متون اسلامي
 ـ  مـورد   ،همچـون فرعـون   ،ام ظـالم مورد مذمت قرار گرفته است. در آيات زيـادي حكّ

مقاومت و پايداري در برابر حكـام ظـالم    ،ملامت قرار گرفته و در برخي ديگر از آيات
كيد قـرار گرفتـه اسـت.    أمورد ت ،رودشمار ميحكام جائر بهكه يكي از مصاديق بارز آن 

كيد ديگري أييد و تأنيز ت :روايات، دليل عقل و سيره پيشوايان معصوم ،علاوه بر اين
  بر مبارزه با حاكمان جائر است.  

گريزي و نافرماني عليه حـاكم  نه تنها به اطاعت ،در فقه سياسي شيعه ،بر اين اساس
در صـورت   نيـز مشـروع و احيانـاً    اوبلكه قيام و مبارزه عليه  ،شده جائر توصيه فراوان

واجب شمرده شده است. تبيين و بررسي اين موضوع از منظر  ،طيمهيابودن زمينه و شرا
ي در جهـان اسـلام   ي ـزامـوج شـتاب   ،ط فعلي كه بيداري اسلامييمنابع اسلامي در شرا

حاكم جـائر در اهـل سـنت كـه در     خود گرفته و با توجه به نظريه وجوب اطاعت از به
 ،پيـدا كـرده  شـكل غالـب    ،»بنـي عبـاس  «و  »بني اميـه «خلفاي  ةويژه دورهطول تاريخ ب
چنـين شـبهات   هـم و كند. اين نوشتار به تبيـين و بررسـي ادلـه    پيدا مي اياهميت ويژه

  پردازد.موجود پيرامون موضوع يادشده مي

  حاكم جائرمفهوم . 1
ب ي ـشود كه بدون اذن امام يا ناحاكم جائر به كسي گفته مي ،در اصطلاح فقهاي شيعه

از  ،علاوه بر آنكه وضع الشئ في محلـه نكردنـد   ،او بر مردم حكمراني كند. حاكمان جائر
انـد.  ا قصد السبيل نيز منحـرف شـده و در راه باطـل و انحـراف قـرار گرفتـه      يراه راست 

منحـرف   ،دارد و از مسـير حـق  برميحاكم جائر كسي است كه در راه باطل قدم  ،بنابراين
از ابتدا از راه مستقيم منحرف بوده و حق  شده و تمايل به باطل پيدا كرده است و يا اساساً

از اين جهت كه در واقع حـاكم جـائر در جـاي خـود      ؛را از مدار خود خارج نموده است
و غصـبي اسـت    اوعلاوه بر آنكه ولايت  ،قرار نگرفته و اذن و اجازه از امام معصوم ندارد
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در حق صاحب اصلي اين مقام نيز ظلم كرده است و اگر در اين منصب به مردم هم ظلـم  
حقـوق آنـان را   بـه نـوعي    ،از اين نظر ،خوبي از عهده اين مقام برآيدهكند يا آنكه نتواند ب

حـاكم   ،رود. در فقه سياسي شيعهشمار ميظلم بر مردم بهاين خود، تضييع كرده است كه 
بندي در منابع متعدد فقهي شيعه اين ملاك تقسيم .شودعادل و جائر تقسيم مي ةو دستبر د

آمده است كه هر كدام داراي احكام خاصي است. حاكم جـائر نيـز خـود داراي اقسـامي     
ط حـاكم گفتـه   يهاي نظام امامت و همچنين شـرا با توجه به آنچه كه درباره ويژگياست. 

 ،مفهوم حاكم جائر در نظام امامت جه دست يافت كه اساساًتوان به اين نتيمي ،خواهد شد
هـر حـاكمي كـه در عصـر      ،تفاوت اساسي و ماهوي با نظام خلافت دارد. به اعتقاد شيعه

گـردد. در ايـن   حاكم جائر تلقي مي اساساً ،ط خاص نباشديداراي شرا ،حضور و يا غيبت
نـدارد. مرحـوم محقـق     خصوص ميان كافر و مسلمان (اهل سنت يا شيعه) فرقـي وجـود  

 ،ط و صفات لازمه بـراي حكومـت را نداشـته باشـد    يهر حاكمي كه شرا« فرمايد:ميحلي 
حاكم جائر بوده و حكومت وي نامشروع است و به تبع آن همكاري و كمـك بـه او نيـز    

  .)71، ص14، ش1380شريعتي، » (حرام است
طـاغوت معرفـي كـرده     عنوان ولايـت هقرآن كريم هر ولايتي غير از ولايت خدا را ب

است. انسانها بايد تحت فرمان خدا باشند و هر چيزي كه انسان را از اطاعت فرمان خدا 
طـاغوت و شـيطان اسـت.     ،عصيان انسان در برابر خدا را فـراهم آورد  ةباز دارد و زمين

 ـطاغوت و شيطان نسبت ايـن همـاني دار   ،فرمايدگونه كه قرآن ميآن ذينَ آمنـُواْ   «د. ن الَّـ
بِيلِ الطَّاغُوتي سلُونَ فقَاتينَ كفَرَوُاْ يالَّذو ّبِيلِ اللهي سلُونَ فقَاتكسـاني   )؛76): 4(نسـاء(  »ي

انـد  مقاتله و ستيزشان در راه خداست. آن كسـاني كـه كفـر ورزيـده     ،اندكه ايمان آورده
فرمـان   ،انمقاتله و ستيزشان در راه طاغوت است. سپس بلافاصله درباره دوستان شـيط 

با اولياء وابستگان شيطان مقابلـه  )؛ 76): 4(نساء( »فَقَاتلُواْ أوَلياء الشَّيطَانِ«دهد: مقاتله مي
كار رفته و نسـبت  هجاي يكديگر بهطاغوت و شيطان ب ،و مقاتله كنيد. در اين آيه شريفه

سوره  115يه عينيت با يكديگر دارند. خداوند سرانجام ولايت طاغوت و شيطان را در آ
كس راه خود را از راه پيـامبر   هر :فرمايدخوبي ترسيم كرده است. در اين آيه ميهنساء ب

    1جدا كند وارد جهنم خواهد شد.
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كم كافر است. يكي اح ،يكي از مصاديق تام و بارز طاغوت ،بر اساس اين آيه شريفه
 7اميـر  ولايت حضرتاما  ،بسا كساني هستند كه مسلمانندديگر از مصاديق طاغوت چه

 ،اما به هر حال ،زيرا اين افراد نيز راه خود را در نهايت با پيامبر جدا كردند ؛را نپذيرفتند
اي كه در اين آيه شريفه بـدان تصـريح شـده اسـت آن     مل دارد. نكتهأاين شمول جاي ت

ابله و بلكه بايد با آنان مق ،نبايد به ولايت پيشوايان طاغوت تن دادبه هيچ وجه است كه 
  مبارزه كرد. 

ال تند كه مشـروعيت حكومـت آنهـا زيـر سـؤ     دسته ديگر از حكام جائر كساني هس
ظلمي هم به كسـي   ،در نظام حكومتي احياناًممكن است شيعه باشند و  ،اين افراد .است

حكومت آنهـا   ،اما چون حاكميت آنها بدون نصب و يا اذن امام است ،روا نداشته باشند
  رود. شمار ميز مصاديق حكومت جائر بهاغتصابي بوده و ا

 :شـوند سه دسته در زمره حكام جـائر محسـوب مـي   در مجموع پس از نظر شيعه 
 اعـم از كـافر، اهـل    ؛دارنـد طور عام بر مردم ظلم روا مـي هاول كساني هستند كه ب دسته

مطـابق ملاكهـا و    ،حكامي كه صـلاحيت امامـت و رهبـري    ،سنت و يا شيعه. دسته دوم
ملاكها ممكن است گرچه  ؛سنت خواه شيعه باشند يا اهل ،رهاي الهي را دارا نيستندمعيا

بـودن تفـاوت   چون قرشـي  ،ط از ديدگاه شيعه و اهل سنت در برخي از موارديو شرا
 7منينؤحكامي كه شيعه نيستند و از پذيرش ولايـت اميرالم ـ  ،باشد. دسته سوم داشته
 باز زدند. سر

  بررسي ادله
تنهـا  رسـيم كـه نـه   بـه ايـن نتيجـه مـي     ،ها و منـابع اسـلامي  ل در آموزهمأبا اندك ت

گريزي از حاكم جائر مجاز و بدان توصيه فراوانـي شـده اسـت،    گريزي و اطاعتفرمان
اي از رود. مجموعـه شمار مـي بلكه مبارزه با آن يكي از مصاديق جهاد و نهي از منكر به

قبـل از آنكـه   له دلالـت دارد.  أاين مس بر :چنين سيره اهل بيتآيات و روايات و هم
يادآوري اين نكته ضـروري اسـت كـه     ،ادله موجود در اين باره مورد بررسي قرار گيرد

بلكه اين امر  ،عليه حاكم جائر منحصر در قيام مسلحانه و مستقيم نيست ،قيام و انقلاب
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ر مصـاديق  گريزي و نافرماني مدني از ديگ ـشود كه اطاعتهاي مختلفي ميروششامل 
در اينجـا  ط قيام مسـلحانه فـراهم نباشـد.    يآن است كه به زماني اختصاص دارد كه شرا

  مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ،ترين ادلهبرخي از مهم

 آيات الف) 

 :شـود آياتي كه درباره قيام عليه حاكم جائر وجود دارد به دو دسته كلي تقسـيم مـي  
رباره مذمت و ملامت حكام ظالم اسـت كـه حكـام    د اي از آيات عام بوده و عمدتاًپاره

اين دسته از آيات عام بوده و دلالـت   ،گونه كه گفته شدگيرد. همانجائر را نيز در بر مي
گريـزي  از فحـواي آنهـا اطاعـت   دسـت كـم   اگرچه  ؛روشني بر مدعاي مورد نظر ندارد

اعت و مبارزه عليه تري شامل عدم اطنحو خاصاي از آيات بهشود. اما پارهاستفاده مي
خواهـد شـد.    ءشود كه در اينجا به بيان برخي از آيات دسته دوم اكتفاحكام جائر مي

 ،كـافر  ،برخي از آيات قرآن به نافرماني از افراد نالايق كه بـا تعـابير مختلـف مكـذب    
تصريح شده اسـت. در اينجـا بـه     ،ط لازم براي حكمراني را ندارنديمنافق و... كه شرا

ز اين آيات اشاره خواهد شد تا از مجموع آنها نتيجه كلي مورد نظر در ايـن  اي ادسته
 .دست آيدهباره ب

 .)8): 68(قلم( »فلَاَ تطُعِ المْكذَِّبيِنَ« گو را نهي كردهاطاعت از افراد دروغ ،بخشي از آيات
ا حكام جائر را از آن جهت كه به دروغ و ناحق ادعاي خلافت اسلامي ر ،اين آيه شريفه
ولَـا  « پيروي از افراد گناهكار و كافر را نهي كرده است ،اي ديگرشود. آيهدارند شامل مي

اين آيه شريفه بـه مفهـوم اولويـت شـامل      ).24): 76(الإنسان( »تطُع منْهم آثما أوَ كفَُوراً
زيرا چنين حكامي به لحاظ اينكه حق حاكميت افـراد صـالح را    ؛شودحكام جائر نيز مي

اي ديگر اجتناب از اوامر افرادي كـه  گناه سنگيني بر دوش دارند. در آيه ،اندصب كردهغ
 ،اين امـر  2كنند توصيه شده است.اند و از هواي نفساني تبعيت مياز ياد خدا غافل شده

كنند در بـر  جاي اطاعت از اوامر خداوند پيروي ميهرا كه از هواي نفس ب يحكام جائر
نتيجه اطاعت از حكام فاسـد را گمراهـي    ،يفه ديگري خداوند متعالگيرد. در آيه شرمي

البتـه آيـات ديگـري پيـروي از      3معرفي كرده و بدين ترتيب آن را مذموم دانسته است.
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آن آيات با  اب را نهي كرده است كه به دليل عدم ارتباط مستقيمافراد كافر و منافق و كذّ
كه پيـروي از   هستند اي از آياتمزبور نمونهشود. آيات نظر مياز بيان آنها صرف ،بحث

پيـروي   افراد ناشايست و اطاعت از آنها را به هر عنوان كه باشد حرام دانسته و صـريحاً 
شـود كـه اطاعـت از    ند. از مجموع آيات فوق استفاده مـي نكنهي ميرا از چنين كساني 
 ؛در مسائل اجتماعي چه در مسائل فردي و چه ـ ،دادن را ندارندط فرمانيكساني كه شرا

طي جايز نيست. گرچه برخي از اين يدر هيچ شراـ   خواه در مسند حكومت باشند يا نه
 ،نـد رمخصوص منافقين و كفار است و برخي از آنها به نافرماني صرف اشـاره دا  ،آيات

ط و يهـر كسـي كـه فاقـد شـرا      ،طور عـام هشود كه باما از تمامي آنها چنين استنباط مي
. در هسـتند نبايد از او پيروي كرد كه از جمله آنها حكام جـائر   ،عت باشدشايستگي اطا

و  يگريـز اينجا اشاره به اين نكته ضروري است كه اغلب آيـات فـوق دربـاره اطاعـت    
تصريح به مبارزه و قيام مستقيم عليه حاكم جـائر   نافرماني از حاكم جائر است و عموماً

در برخـي از آيـات    ر پاسخ بايد گفـت كـه اولاً  در حالي كه ادعا اين است. د ؛اندنكرده
ديده حـق دارد  ستم ،توصيه زيادي به مقابله با ظلم و ستم شده است. از نظر قرآن كريم

ي خـود و ديگـران از   يخواهي ظالمان ايستاده و بـراي رهـا  با تمام قدرت در برابر فزون
مشروع خواهـد   كاملاً اياقدام نمايد و چنين مبارزه ،ممكن شكلظلم و ستم آنان به هر 

مقابل كساني كه از طريق جنگ در تـلاش بـراي اعمـال    در  ، قرآني ديگريدر جا 4بود.
وا   «دهد. دستور مبارزه و قتال مي ،سلطه بر ديگران هستند أذُنَ للَّذينَ يقَاتَلُونَ بـِأَنَّهم ظُلمـ

كه مورد قتل (و غارت) قـرار   يه مسلمانانب )؛39): 22(حج( »وإنَِّ اللَّه علىَ نصَرِهم لَقدَيرٌ
زيرا آنها از دشمن سخت ستم كشـيدند   ؛هرخصت (جنگ با دشمنان) داده شد ،اندگرفته

به مبارزه با ظالمـان   به صراحت . اين دسته از آياتو همانا خدا بر يارى آنها قادر است
  اذن داده است.  هستند،كه يكي از مصاديق بارز آن حاكمان جور 

 اتواير ب)

روايات زيادي درباره عدم اطاعت از حاكم جائر وارد شده است. روايتي از طريق 
 !يـا رسـول االله  « :ال كرد كهؤس 9فريقين نقل شده كه هنگامي كه معاذ از پيامبر خدا
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كار ههرگاه بر ما امرا و فرمانرواياني هستند كه به سنت تو عمل نكنند و فرمان تو را ب
فرمود: كسـي كـه    9يد؟ رسول خدايفرمااز آنها چه مي نگيرند در خصوص اطاعت

كند، هيچ اطـاعتي بـراي او نيسـت و مـردم نبايـد از او پيـروي       فرمانبري خدا را نمي
از كسـي كـه خـدا را معصـيت     «در روايت ديگري فرمود:  9چنين پيامبرهم 5.»كنند
هر كسي : «فرمود 9به نقل از پيامبر خدا 7امام حسين 6.»كند نبايد پيروي كردمي

گردانـد و عهـد و پيمـان خـدا را     سلطان ستمگري را ببيند كه حرام خدا را حلال مي
ورزد و در جامعه نسبت به بندگان شكند و با سنت و روش پيامبر خدا مخالفت ميمي

گاه عليه او با كردار و گفتار خويش و جهاد با سلاح دارد، آنخدا گناه و تعدي روا مي
بـر   7.»گـر محشـور سـازد   سزاوار است كه خدا او را با همان سـتم  ،و زبان قيام نكرد
بلكه مبارزه و قيام عليه  ،نه تنها نبايد از چنين حاكمي اطاعت كرد ،اساس اين روايت

مسـتوجب   ،باز زننـد  كساني كه از قيام سر ،وي نيز واجب است، در غير اين صورت
هميشه ايـن  «است كه: نقل شده  9عقاب خواهند بود. در روايتي از حضرت رسول

مادامي كه دانشمندان ديني  ،امت در زير دست لطف الهي و در كنف حمايت او است
آن، با زمامداران آن مداهنه و تملق نكنند و علماي امت، فاجران آن را تزكيه ننمايند و 

خدا دست لطف خـود را از   ،پس اگر چنين كنند .خوبان آن، بدان آن را ناچيز نگيرند
كاران ايشان بـر آنـان مسـلط شـوند. پـس بـه بـدترين        گاه ستمدارد. آنبر ميسر آنها 
تا، (الورام، بي »گاه خدا فقر و فاقه را بر ايشان مسلط كندها ايشان را بگيرند. آنعذاب

شـود كـه وظيفـه عالمـان دينـي و      از مفهوم اين روايـت اسـتفاده مـي    .)179، ص2ج
صورتي كه حكام به وظيفـه شـرعي خـود     انديشمندان جامعه اسلامي آن است كه در
بايد به آنها تذكر دهند و مخالفـت   ،گذارندبعمل نكنند و پا را فراتر از حدود شرعي 

نـه تنهـا    ،7هاي مختلف از جمله قيام اظهار نمايند. حضـرت علـي  خود را به شيوه
كـه  بلكه مبارزه با آنـان را تكليفـي الهـي شـمرده      ،اطاعت از ظالمان را جايز ندانسته

كسي كـه از  «فرمود:  7امام باقر 8علما قرار داده است. ةبر عهد خداوند آن را عمدتاً
   9.»دين ندارد ،كاران اطاعت نمايدمعصيت

در مواردي كه حـاكم از اوامـر الهـي     ،شوداز مجموعه اين روايات چنين استفاده مي
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روايـات بـه كلـي    نبايد از او اطاعت نمـود. امـا در برخـي     ،كندسرپيچي و نافرماني مي
عنوان تنها راه حل هب ،اطاعت از چنين حاكماني نفي شده و در برخي ديگر مبارزه و قيام

 پيشنهاد و توصيه شده است.  ،عملي

  جهاد و مقابله با حاكم جائر  . 2
هاشـم  «جهـاد بـا حكـام جـائر اسـت.       ،يكي از مصاديق بارز جهاد در متون اسـلامي 

پس  »محمدحسن نجفي«آورده است كه  »جواهرالكلام«به نقل از كتاب  »معروف الحسني
گر را با هـر  مبارزه با حكام سركش و ستم ،از ذكر موارد جهاد و بيان اهميت آن در اسلام

تمـامي   ،واژه بـاغي  ،مذهب و مسلكي از اقسام جهاد برشـمرده اسـت. وي معتقـد اسـت    
سـرپيچي كننـد را    7امگران و همه كساني كه از راه حق بيرون روند و از اطاعت امستم

خداونـد بـر   «نويسـد:  مـي  9شود. مرحوم نجفي در ادامه به نقل از رسول خداشامل مي
گونه كه بر آنها واجب كرده بـه همـراه   ها جهاد كنند، همانمنان واجب كرده كه در فتنهؤم

د ي كه جهايهافتنه !اي پيامبر خدا :اي به او عرض كردكنندهمن با مشركان بجنگند. پرسش
در آنها واجب شده كدامند؟ فرمود: فتنه گروهي كه بـر يگـانگي خداونـد و پيـامبري مـن      

ورزنـد و از ديـن مـن منحـرف     در حالي كه با سـنت مـن مخالفـت مـي     ؛دهندگواهي مي
كـه آنهـا بـر    به چه دليلي با آنها بجنگـيم و حـال ايـن    !اي پيامبر خدا :شوند. عرض كردمي

هاي دهند؟ فرمود: با آنها بجنگيد به دليل بدعتگواهي ميخداوند و پيامبري تو يگانگي 
شـمردن ريخـتن خـون    كردن آنهـا از دسـتورات مـن و حـلال    من و دوري آنها در دين
يكـي از مصـاديق بـارز ايـن      ،. در واقـع )138، ص1379الحسني،  (معروف »فرزندان من

رسـول  دعت كننـد.  توانند بدست دارند و به راحتي ميهروايت كساني هستند كه قدرت ب
كـاران بـيم   هنگامي كه امتم را ديدي كه از ستم«در روايت ديگري فرموده است:  9خدا

برخـي از فقهـا    10.»گري، از امت من بـودن وداع كـرده اسـت   دارد كه به او بگويد تو ستم
عنـوان  تعرض به گناهان و خطاهاي سلطان جائر را از جمله مصاديق جهاد با امـام جـائر   

جهـاد بـا    ،اسـاس اين بر  11اند.شدن در اين راه را شهادت در راه خدا دانستهو كشته كرده
  رود.  شمار ميواجب و برترين نوع جهاد به ،حكام جائر
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روايات زيادي وجود دارد كه بر وجوب جهـاد بـا حكـام طـاغوت و جـائر دلالـت       
 ـ»عبداالله انصاريجابربن«به سند خود از  »كليني«د. مرحوم ندار روايـت   7اقر، از امام ب

 زشت شماريد و بر زبان آوريد... ،هايشان را در دلبدي«فرمود: حضرت كرده است كه 
 اي نهراسيد. اگـر پنـد گرفتنـد و بـه حـق بـاز      كنندهو در راه خدا از ملامت هيچ ملامت

كنند و در ايرادي بر آنان نيست. اشكال بر كساني وارد است كه به مردم ستم مي ،گشتند
انگيزند. عذابي دردناك در انتظار ايشان است. پس به تن با آنـان  نه فتنه ميگرازمين ستم

نه طالب قدرت و مال باشيد و نه  ،آنان را دشمن داريد و در اين كلمه ،بجنگيد و در دل
البته روايات  12.»خواهان پيروزي ستم تا به امر خدا باز گردند و به طاعت او گردن نهند

 رسـد اند به حد تواتر مـي طوري كه برخي ادعا كردههاست، ب موجود در اين زمينه بسيار
اي چـه عـده  چنـان  ؛عبداالله انصـاري . بر اساس روايت جابربن)286، ص1385(آصفي، 

بناحق بر مردم ظلم روا دارند و بر روي زمين بغـي و سـتم كننـد، ضـمن آنكـه عـذاب       
ود. بارزترين مصداق اين امر شده كه با آنان جهاد و قتال ش ،سختي در انتظار آنان است

 حكام جائري هستند كه جهاد با آنان واجب است.  ،روايت

 معروف و نهي از منكر و مقابله با حاكم جائرهب امر. 3
دو نظريه عمده وجـود   ،ط وجوب آنيمعروف و نهي از منكر و شراهدر باب امر ب

خواهد بـود كـه   معروف و نهي از منكر در صورتي واجب هب برخي معتقدند امر :دارد
 ،ضرر مـالي يـا جـاني   داشتن يعني  ؛ضرر مالي و جاني نداشته باشد و بر فرض مزبور

سـت كـه   اوجوب آن ساقط خواهد شد. در برابر اين نظريه، ديـدگاه ديگـري مطـرح    
 ـ چنـان  ؛بلكه معتقد است ،كندوجوب آن را دائر مدار ترتب ضرر بر آن نمي ثير أچـه ت

 ،داران ايـن نظريـه  طـرف  ،اجب خواهد بود. در واقـع وـ در هر صورت   ـ  داشته باشد
 ـ كنند و معتقدند امـر شدن ميثرواقعؤوجوب اين فريضه را مشروط به م معـروف و  هب

 ،هرچند همراه با ضرر مالي و جـاني نيـز باشـد    ؛ثيرگذاريأنهي از منكر در صورت ت
سـتناد  ا 7از روايات و فعل امـام حسـين   تعداديواجب است. اين دسته از فقها به 

بيـان كلمـه    ،برترين جهاد«كه فرمودند: است به تواتر نقل شده  9كنند. از پيامبرمي
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ق، 1407؛ حلـي،  113ق، ص1406رضـي،   (سـيد  »گر اسـت حقي در برابر حاكم ستم
در اين حديث، بيـان سـخن   پيامبر  ).188ق، ص1379، 3؛ ابن شهرآشوب، ج329ص

زيرا گفتن سخن حق  ؛مال دانسته استحق در برابر سلطان جائر را برترين جهاد و اع
اغلب با خطرات مالي و جاني همراه خواهد بود، در غير ايـن   ،گردر برابر حاكم ستم

صاحبان قدرت با افراد عادي چه فرقي خواهند داشت تا ارائه سخن حق در  ،صورت
  ؟!شمار آيدبرابر آنان جهاد به

يـك   هـر  :علي و امام حسين حضرتپيشوايان ديني ما نيز از جمله پيامبر اكرم، 
طور مطلق در برابر دستگاه جـور بـه وظيفـه خـود كـه      هب ،بنا به مقتضيات زمان و مكان

متحمل مشـقات و   ،كردند و در اين راهعمل مي ،معروف و نهي از منكر بودههمانا امر ب
  ي شدند و تا بذل جان و مرز شهادت پيش رفتند. يهادشواري

انـد كـه   معروف و نهي از منكر در نظر گرفتههب براي امر البته فقهاي شيعه مراحلي
انكار زباني است  ،. مرحله بعديانددانستهمرحله آن را انكار قلبي ترين و پاييناولين 

شد و آخرين در جامعه مانع شيوع و انجام منكرات  ،با زبان و گفتار و نوشتاربايد كه 
چـون زور و   ،ييهامنظور توسل به شيوهدانند كه مرحله را انكار با دست و اعضاء مي

اي بر آن مترتـب  خشونت است. بسياري از فقها مرحله سوم را در صورتي كه مفسده
را مشروط به اذن  اند و آنجايز دانسته ،نگردددر جامعه نشود و موجب هرج و مرج 

نريزي قتل و خـو  ،معروف و نهي از منكرهب اند. اما در صورتي كه انجام امرامام نكرده
هـر يـك از    13مورد اختلاف قرار گرفتـه اسـت.   ءاز سوي فقها ،در پي داشته باشدرا 

براي دفع  »طوسي«. شيخ )117، صتابي(شمس الدين،  خود مراتبي دارد ،مراحل فوق
زيرا خداوند امر بـه دفـع    ؛منكر در صورت نياز، حمل سلاح را نيز جايز دانسته است

، مؤثر واقع نشـد موعظه و تخويف و با دست خالي  منكر كرده است و اگر اين كار با
دادن اين امري واجب است و تا زماني كه امكان انجام ؛ چونحمل سلاح واجب است

نيـز معتقـد    »حـزم اندلسـي  ابو محمـدبن « 14شود.، از مكلف ساقط نميوجود داردآن 
است: در صورتي كه حاكمي مرتكب منكري شد و بازداشتن وي جـز از طريـق قيـام    

گردد و بدين ترتيب به كارگرفتن اين روش واجب ميهب ،دوسلحانه مردمي ممكن نبم
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اي از اهل سـنت و تمـامي   را به دستهدهد و آنقيام مسلحانه عليه حاكم جائر فتوا مي
طالـب در  ابيبندهد و به حديثي از عليمينسبت  »زيديه«و  »خوارج«و نيز  »معتزله«

اند بايد در برابر ظلم و مه در رد ادعاي كساني كه گفتهااد جويد. دراين باره استناد مي
همه احاديث و آياتي كه طرفـداران  «نويسد: مي ،صبر و سكوت پيشه كرد ،ستم حاكم

 ـ اند و به امراستناد كردهبدانها جبر و سكوت در برابر امام جائر  معـروف و نهـي از   هب
وجـود  نـي بـراي اثبـات نظرشـان     هيچ حجت و دليـل معي  اند،نموده ءمنكر قلبي اكتفا

دوانِ  « ةزيرا با آيه شريف ؛ندارد  »تَعاونُواْ علَى الْبرِّ والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثـْمِ والْعـ
نويسـد:  مـي  در ايـن بـاره  » تحريرالوسيله«در كتاب  1حضرت امام 15.»منافات دارد

ثر واقع نشد، اعمـال قـدرت و   ؤم چه مراحل اول و دوم در جلوگيري از منكرچنان«
در اين مرحله نيز بايد رعايـت مراحـل    .شودزور و تنبيه با دست و سلاح تجويز مي

الشرائط اجازه تر شود و شايسته است در خصوص ضرب و جرح از فقيه جامعسبك
 ـ م است كـه امـر  . مسلّ)481ص، 1ج، 1390(امام خميني، » گرفته شود معـروف و  هب
عامي دارد كه بخشي از آن شامل دفع ظلم و مبـارزه بـا حاكمـان     ةيردا ،نهي از منكر

  گردد.  لم مياظ
 ،كني و نابودي منكـر د كه بايد براي ريشهناي از روايات دلالت داردر اين باره دسته

روايـت   »شهاببنطارق«از  »سنن«در كتاب  »ترمذي«از طريق اعمال قدرت اقدام كرد. 
كس منكري را ديد بايد با دست آن را  هر«فرمود: مي شنيدم كه 9كرده از رسول خدا

تـرين  انكار كند و آن كه نتوانست به زبان و آن كه نتوانسـت در قلـبش و ايـن ضـعيف    
ابوسـعيد  «خـود بـه سـند     »صحيح«نيز در  »مسلم«اين روايت را  16.»مراتب ايمان است

ين مضـمون  از رسول خدا روايت كرده است. در روايت ديگري قريب بـه هم ـ  »خدري
در حالي كـه   ،»ليلي فقيهابيبنعبدالرحمن«خود، از  »تاريخ«در كتاب  »ابن جرير طبري«

بود  »ابن اشعث«با  »حجاج«جنگ  ةدر زمره كساني بود كه در حال رفتن به سوي معرك
در زمان ملاقات با ايشان با اهل شام نقل  7از علي ،كردو مردم را بر جهاد تشويق مي

بالاترين مرتبه ايـن فريضـه    ،مون آن اين است كه نهي از منكر با شمشيركند كه مضمي
در  17گـردد. زيرا موجب هدايت و تابش نور يقـين در قلـب نـاهي مـي     ؛رودشمار ميهب
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تـرين نهـي از منكـر كـه     ترين و جامعدر معرفي كامل 7روايت ديگري حضرت علي
آن ايـراد سـخن حـق در     بهتـرين نـوع  « :فرمود ،هاي خير باشدمستجمع تمامي خصلت
عـام بـوده و اختصـاص بـه      ،گرچه برخي از روايات مـذكور  18.»برابر حاكم جائر است

اما بارزترين مصداق آن حاكم جائر خواهد بود. به دليل آنكه ضـرري   ،حاكم جائر ندارد
يـك شـهروند    ،كه چنين حاكمي در اين جايگاه براي مسلمانان و جامعـه اسـلامي دارد  

  واهد داشت. عادي مسلمان نخ
معروف و نهي از منكـر را مسـتوجب عـذاب الهـي     هب تارك امر ،اي از رواياتدسته

هرگاه مردم ظالم را «شنيدم كه فرمود:  9نقل شده كه از پيامبر »خالد«دانسته است. از 
واسطه هنزديك باشد كه ب ـ  گري او نشونديعني مانع ستمـ   اما دستانش را نگيرند ،ببينند

باز در روايت ديگري قريب به همـين مضـمون آمـده     19.»همه را عقاب كنداو خداوند 
هيچ مردي نيست كه در ميان مردمي باشد كه در آن نافرماني و معصيت خدا «است كه: 

اما تغيير ندهند، مگر اينكه خداوند آنان را پيش از مـرگ   ،كنند و آنان بتوانند تغيير دهند
  20.»به عذاب مبتلا كند

پس آنجـا كـه   «فرمود:  9نقل كرده است كه پيامبر »جبلمعاذبن«از  »حميدعبدبن«
هـم مقاتلـه كننـد و از     قرآن بچرخد، پيرامونش بچرخيد. زود باشد كه سلطان و قرآن با

زودي شاهاني بر شما سلطنت كنند كه بر شما حكمي كنند و براي ههم فاصله بگيرند. ب
را گمراه كنند و اگر نافرماني كنيد، شما اگر از آنان فرمان بريد، شما  ،خود حكمي ديگر

اگر اين زمان را درك كرديم چه كنـيم؟ فرمـود: هماننـد     !را بكشند. گفتند: يا رسول االله
مـرگ در اطاعـت    ،دار آويختـه ها بريده شدند و بر چوبها بهياران عيسي باشيد كه با اره

د كه نداربر اين لالت اين دسته از روايات د 21.»است بهتر از زندگي در معصيت خداوند
  .بودپذير كشان خاموش و تنها اطاعتنبايد در مقابل ظالمان و گردن

معروف و نهي از منكر را تسلط ظالمـان و  هآثار ترك امر ب ،اي از روايات ديگردسته
معروف و نهي از منكر را تـرك  هامر ب«فرمايد: مي 7. امام عليندااشرار بر مردم دانسته

تيجه پروردگار، امـور شـما را بـه اشـرارتان بسـپارد، آنگـاه لـب بـه دعـا          نكنيد كه در ن
  22.»گرددولي دعايتان مستجاب نمي ،يديگشامي
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هر آينه امر «نقل شده است:  7روايت ديگري قريب به همين مضمون از امام رضا
اشرار شما، شما را به كار خواهند  ،معروف و نهي از منكر كنيد كه در غير اين صورتهب
اشـرار]   ي از ظلم و جوريآنگاه خوبان شما [براي رهاشيد. [و بر شما حاكم خواهند شد] ك

  23.»شودولي دعايشان، مستجاب نمي ،كننددعا مي
انـد:  فرموده »فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم«در ذيل جمله  »مطهري«مرحوم شهيد 

نيكان شـما بـه    ،مسلط شدنداند كه بعد از آنكه اشرار بر شما گونه معنا كردهاين ،اغلب«
در اين بـاره   »غزالي«كند. كنند و خداوند دعاي آنان را مستجاب نميناله مي ،درگاه الهي

معروف و نهي از منكـر را تـرك   هگويد: وقتي كه امتي امر بنكته لطيفي را بيان كرده، مي
رود كـه  مي شوند و رعبشان، مهابتشان، عزتشان، كرامتشان از بينقدر پست ميآن ،دنكن

، (مطهـري » شودنمي ءكنند به آنها اعتناروند، هرچه ندا ميوقتي به درگاه همان ظلمه مي
 وارد شـده اسـت   9روايتي از پيامبر اكـرم  ،ييد بيان غزاليأ. در ت)216، ص17، جتابي
خاندانم(ائمـه)   معروف و نهي از منكر را ترك كنند و از خوبانهب هرگاه مسلمانان امر«: كه
 ،نمايـد. در ايـن هنگـام   وي نكنند، خداوند اشـرار و اوبـاش را بـر آنـان مسـلط مـي      پير

 24.»شـود اما دعايشان مسـتجاب نمـي   ،خواهنداز برگزيدگان خود مي ،هاي خوبانسان
 ـ   ،بنابراين  سـهم زيـادي در   ،معـروف و نهـي از منكـر را تـرك كننـد     هكساني كـه امـر ب

  . كار دارندرسيدن افراد ظالم و تبهقدرتبه

  و مبارزه با حاكم جائر 7امام حسين. 4
عاريـت  بـه  7فرهنگ مبارزاتي و انقلابي خود را از عاشورا و امـام حسـين   ،شيعه

الگوي  ،رفتار عملي امام در برابر نظام خودكامه و مستبد يزيد ،گرفته است. در اين زمينه
ره كثير و غنـي  سخنان آن حضرت نيز در اين با ،شيعيان قرار گرفته است. علاوه بر اين

انـزل  «كه گفت:  »اشعثبنقيس«نام هدر پاسخ يكي از كوفيان ب 7باشد. امام حسينمي
 ةبا پسرعموهايت صلح كن و حكومـت آنـان را بپـذير، خواسـت     ؛»علي حكم بني عمك

هرگز ما «خطاب به مردم كوفه فرمود:  ،و در جاي ديگر 25آنان را طي سخناني رد فرمود
هـاي پـاك   منان و نياكان وارسته و دامنؤم. خداوند و رسول او و مرويزير بار ذلت نمي
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پسـندند كـه پيـروي    آن را بـراي مـا نمـي    ،هـاي بزرگـوار  و بزرگان غيرتمنـد و انسـان  
  26.»گاه بزرگواران ترجيح داده شودگان بر قتلفروماي

ه انـد ك ـ روايـت كـرده   »الكامل في التاريخ«در  »ابن اثير«خود و  »تاريخ«در  »طبري«
خطبه خوانـد و پـس از حمـد و ثنـاي      ،»حرّ«در ميان اصحاب خود و ياران  7حسين

گري را ديـد  فرمود: هر كس از شما سلطان ستم 9رسول خدا !اي مردم«الهي فرمود: 
مخالفت  9، پيمان خداوند را شكسته، با سنت رسول خدام الهي را حلال كردهاكه حر

امـا بـه كـردار و     ،كندگناه و تجاوزگري عمل ميورزد و در ميان بندگان خدا بر پايه مي
آن را تغيير ندهد، بر خداوند حق است كه او را بـه جايگـاهش وارد كنـد. آگـاه      ،گفتار

باشيد اينان فرمان شيطان را بر خود مـلازم دانسـته و طاعـت خـداي رحمـان را تـرك       
ردم را ويـژه خـود   اند و اموال مآشكار ساخته و حدود را تعطيل كرده ،اند و فسادنموده
انــد و مــن ســزاوارترين و حــرام خــدا را حــلال و حــلال خــدا را حــرام كــرده نمــوده

عليـه حكـامي    ،مبارزه و قيام 7بر اساس فرمايش امام حسين 27.»تغييردهندگان هستم
گـر  واجب شمرده شـده و افـرادي كـه نظـاره     ،كنندكه احكام و حدود الهي را اجرا نمي

  . اندشدهوجب عذاب و ملازم شيطان دانسته مست ،چنين وضعيتي باشند
اظهارات متفاوتي در ميان فقها و انديشـمندان اهـل سـنت     7درباره قيام امام حسين

انـد  ييدي براي خروج عليه حاكم جائر گرفتهأبرخي با آن موافق و از آن ت .وارد شده است
اي نيز معتقدنـد چـون   هعد !اندييد كردهأو برخي فعل امام حسين را تقبيح و فعل يزيد را ت

بنابراين هر دو خطا كردنـد و گنـاهي    ،ي خود عمل نمودندأهر دو از صحابه بودند و به ر
كدام فاسق نيستند. در اينجا برخي از آرائي كـه قيـام امـام    هيچ ،بنابراين .متوجه آنها نيست

حاكمـان جـور    عنوان دليل بر خروجهاز آن ب اند و احياناًييد كردهأحسين بر ضد يزيد را ت
قاضـي  «نويسـد:  خود در اين بـاره مـي   »مقدمه«در  »ابن خلدون«كنيم. اند را نقل ميگرفته

 العربي مالكي اشتباه كرد و راه خطا را برگزيده است كه در كتاب خود موسـم بـه  ابوبكربن
خود كشته شـده اسـت و    گويد: حسين موافق قانون شريعت جدمي »العواصم و القواصم«

غفلت وي از اشتراط امـام عـادل بـراي نبـرد بـا       ،ينده را بدين گفتار غلط واداشتهآنچه گو
در امامت و عدالت  7تر از حسينصاحبان عقايد است [و در آن زمان چه كسي را عادل
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وي فسـق يزيـد را دليـل بـر      ).417- 418، ص1، ج1369(ابن خلدون،  »توان يافت؟]مي
شايسـتگي   پـس  .مشروعيت فعل امام آورده است. فقها اجماع دارند كه يزيد فاسق بـود 

و معاويـه  قيـام يزيـدبن  «گويـد:  مـي  »ابـن حـزم  «. )417(همـان، ص  نداشـت را امامت 
ويـل نيسـت و بغـي مجـرد     أقابـل ت  ،بنابراين .فقط به غرض دنيا بودحكم و... بنمروان
 ،برخـي از اهـل علـم   «گويـد:  نيز مي »شوكاني«. )335، ص11تا، جم، بي(ابن حز »است

خـوار هميشـه مسـت و    اند كه حسين سبط باغي بـر شـراب  افراط ورزيده و حكم كرده
كننده حرمت شريعت مطهره، يزيدبن معاويه بود. شگفتا از سخناني كـه از شـنيدن   هتك

بـه   »ابن جـوزي «و  »ابن عقيل«. »شوداي متلاشي ميسيخ و هر صخره ،آن موي بر بدن
دليل خروج حسين بر ضد يزيد براي اقامه حق، خروج بر ضد امام غير عـادل را جـايز   

 7فعل و رفتار امام حسين ،دست كم ،به هر حال .)331، ص1385(آصفي،  انددانسته
ييد برخـي از نويسـندگان   أنيز حكايت از مشروعيت قيام عليه حاكم جائر دارد و مورد ت

  است.   هنت نيز قرار گرفتاهل س

  امام عصر و فرهنگ انتظار. 5
در حد توان و امكان بايد با حاكمان جـور   گر آن است كه اساساًبيان ،فرهنگ انتظار

معتقد است كه نـه تنهـا امـام     ،گريزي از آنان يك اصل است. شيعهمبارزه كرد و اطاعت
بلكه آن امام همام نظـم و   ،دروهاي زمان نميعصر زير بار ظلم و ستم و بيعت طاغوت

عدالتي نجـات خواهـد داد. شـيعه در    ساختار جهان را دگرگون كرده آن را از ظلم و بي
كند. در واقـع  برد و براي فرا رسيدن چنين روزي مبارزه ميسر ميهانتظار چنين روزي ب

هاي كفر و ستم و تحقـق آرمانهـاي   پيروزي حكومت عدل الهي بر حكومت ،اين انتظار
انتظار قيام و انقلابي  ،ستيزي است. اين انتظارطلبي و ظلمخواهي و اصلاحبزرگ عدالت

انتظار قدرت  ،انتظار فرج«جهاني براي ظهور قدرت اسلام است. به فرموده امام خميني 
 ،و قدرت اسـلام در سـايه حكـام جـور     )374، ص8، جتابي(امام خميني،  »اسلام است

نورزيـدن بـه   منـان شـرك  ؤيكي از صفات م ،قرآنآيات س تحقق نخواهد يافت. بر اسا
من در ايـن آيـه   ؤمقصـود از شـخص م ـ   29،مطابق فقرات آخر دعاي افتتـاح  28خداست.
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يكـي از مصـاديق بـارز آن     ،شريفه حضرت مهدي موعود (عج) است و يـا دسـت كـم   
اش را از آن چنين مراد از شرك باالله كـه دامـن ولـي   رود. همشمار ميحضرت حجت به

كه مطـابق فرمـوده   چنان ؛پذيرش بيعت و اطاعت حاكمان جائر است ،دانسته است ابرم
اطاعـت از   ،بيعت حاكمان جور بر ذمه ايشان نيسـت. بـر ايـن اسـاس     30،خود حضرت

بـه تبـع از   و عصـر(عج)   حاكمان جائر و بيعت با آنها از ساحت مقدس حضـرت ولـي  
  دور خواهد بود.  شيعيان و پيروان آن حضرت به

  مسلمانان ةسير. 6
ست كه در مقابل حاكم جائر قيام و ا گر آننشان ،سيره فعلي مسلمانان و صدر اسلام

شدند. در اينجا تنها هاي غير مشروع آنان نميكردند و تسليم اعمال و خواستهمبارزه مي
 9حرم رسول خدا ،معاويهبنحره كه يزيد ةشود. در واقعچند نمونه بسنده مي بيانبه 
ــده  را م ــرد، برگزي ــاح ك ــحابه   ب ــدان ص ــان و فرزن ــلمانان و تابع ــاي مس ــون  ،ه همچ

بـر   »مطيعبنعبداالله«و  »زبيرمنذربن«، »حفصعمروبن« ،»ابيبنعبداالله« ،»ةحنظلبنعبداالله«
ما بر ضد  !به خدا سوگند: «گويدحنظله در اين باره ميبنضد يزيد خروج كردند. عبدالله

ه ترسيديم از آسمان بر ما سـنگ ببـارد؛ مـردي كـه مـادران،      يزيد خروج نكرديم تا اينك
خوانـد و  نوشـد و نمـاز نمـي   آورد و شـراب مـي  مـي در دختران و خواهران را به نكاح 

خـروج مسـلمانان عليـه     .)340-341، ص1385(آصـفي،   »كشدفرزندان پيغمبران را مي
دريافتنـد خليفـه    مـردم پـس از آنكـه    .حاكم جائر در زمان خليفه سوم نيز اتفـاق افتـاد  

كند و .... عليه او اجماع و خـروج كردنـد و او را بـه قتـل     باره آنان ظلم مي مسلمين در
مبنـي بـر    ،نيز به دليل سيره »محمد عبده« .)405، ص28ق، ج1404(مجلسي،  رساندند
در ايـن   7تمسك جسته و ضمن استناد به سيره امام حسين ،عليه حاكم جائر ،خروج

ها در ايـن روزگـار وجـوب خـروج بـر ملـوك       ي غالب امتأر«رد كه: داباره اذعان مي
مستبد و مفسد است، امت عثماني بر سلطان خود، خروج كرد و سلطنت را از او گرفت 

. )339، ص1385(آصـفي،  » و به موجب فتواي شيخ الاسلام او را از خلافت خلع كـرد 
واري پادشـاهان جـائر   اي تن به ذلـت و خ ـ مسلمانان در هر عصر و دوره ،بدين ترتيب
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خويش نداده و در برابر ظلم و ستم آنان مقاومت كرده او را خلع و يا عليـه وي مبـارزه   
  كردند.مي

  پذيري از سلطان جائربررسي روايات مروج انزواي سياسي و اطاعت
گونه كه در منابع و متون ديني آمده است آن ،گفتمان شيعه ،تر گفته شدكه پيشچنان

گفتمان مبارزه و نافرماني مـدني از حـاكم    ،كندييد ميأايان ديني نيز آن را تو سيره پيشو
اي از روايات وجود دارد كه در ظاهر بر خلاف مـدعاي  پاره ،اما با اين حال ؛جائر است

اي از ايـن  دسـته  31پـردازيم. مـي از آنها باشد كه در اينجا به نقد و بررسي هر يك ما مي
نمايـد و هـر   ر و سكوت در برابر حاكمان جائر دعـوت مـي  مسلمانان را به صب ،روايات

هر قيـام  «داند. قبل از ظهور حضرت مهدي(عج) مذموم مي گونه مبارزه و قيام را اساساً
 32.»گـر اسـت  و پرچمي كه قبل از قيام قائم برافراشته شود، صاحب آن طاغوت و سـتم 

اي قبـل از قيـام   و مبـارزه  كيد دارند كه هـر قيـام  أدسته ديگري از روايات بر اين نكته ت
مـانع رشـد و    ،محكوم به شكست خواهـد بـود و از ايـن جهـت     حضرت حجت(عج)

كسـي از مـا   «فرمايـد:  مـي  7امام باقر ،طور مثالهشود. بحركت انقلابي و مبارزاتي مي
مگـر آنكـه دچـار بليـه و      ،نيست كه ظلمي را دفع كند و به حق دعـوت كنـد  بيت اهل 

اي تشـبيه كـرده   ا در روايت ديگري قيام هر قائمي را به جوجهي 33.»مصيبت خواهد شد
دسـته ديگـري از    34است كه هنگام پرواز به زمين بيافتد و كودكـان بـا او بـازي كننـد.    

هاي ظهور از د كه شيعيان بايد در خانه نشسته، منتظر وقوع نشانهنروايات نيز اشعار دار
و يماني باشند و اگر كسي از اهـل  خسوف، قتل نفس زكيه  ،قبيل خروج سفياني، دجال

چه فردي قبل از چنان ؛نبايد از او تبعيت كرد ،ها ظهور كردقبل از وقوع اين نشانه ،بيت
امـام   35سـكوت اختيـار كـرد.    ،نبايد او را ياري داد و بايد تا موعد مقـرر  ،آن ظهور كرد

توصـيه و   را قبل از خروج سفياني به صبر و بردباري در منزل خود »سدير« ،7صادق
برخي از روايات نيـز افـراد را بـه صـبر و      36دهد.پس از آن وي را به تعجيل فرمان مي

كـرده اسـت و تـلاش بـراي      ، توصـيه انتظار تا فرا رسيدن موعـد اضـمحلال حكومـت   
فايده دانسته اسـت.  بي ،ها را قبل از آنكه زمان آنها فرا رسدبردن اين نوع حكومتازبين
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مقرر كرده اسـت كـه    ،ها موعد و زماني خاصيات براي حكومتگويا اين دسته از روا
  فايده خواهد بود. بي ،تلاش براي براندازي آنها قبل از اين موعد

  نقد و بررسي
طور جداگانـه خـارج از حوصـله ايـن     هب ،بيان و بررسي تمامي اين دسته از روايات

ارائـه خواهـد    ،وايـات نكات عامي درباره مجموعه اين ر ،اما در عين حال ؛نوشتار است
  شد.

شـده قبـل از قيـام    شواهد و قرائني وجـود دارد كـه مـراد از پـرچم برافراشـته      :اولاً
مي است كه در مقابل خدا و رسـول و امـام   لَبلكه منظور ع ؛هر پرچمي نيست 7قائم

 ،برافراشته شده و صاحب آن پرچم، مردم را بـه نفـس خـويش دعـوت كنـد. بنـابراين      
اند را مشمول اين دسته از مبارزه كرده 7ي كه به نيابت از امام زمانيهاتوان قيام فقنمي

ييدات زيادي از امام صادق و أروايات دانست. بهترين شاهد بر اين مدعا اين است كه ت
  وارد شده است. »عليزيدبن«درباره قيام 8امام رضا

عـالم و   مـردي  نگوييـد زيـد خـروج كـرد، او    «فرمايد: درباره زيد مي 7امام صادق 
 بلكـه بـه امـام مقبـول و مرضـي از آل      ؛گو بود و هرگز به سوي خود دعوت نكردراست
او بـراي شكسـتن    .كـرد به عهد خود وفا مي ،دعوت كرد و اگر موفق شده بود 9رسول

، 15ق، ج1409(حـر عـاملي،    »اميه خروج كـرد ي بنييقدرت منسجم طاغوتي و غير خدا
وي را شهيد خوانده است. بر اساس فرمايش  7قامام صاد يديگر . در روايت)150ص

بوده  7به ثبت رسيده، قيام زيد با مشورت امام صادق »بحارالانوار«كه در  7امام كاظم
معـروف و نهـي از منكـر    هب فريضه امر ياجرا ،هدف قيام زيد ،در روايت ديگري 37است.

بلكـه   ؛مي مردود نيستاز ديدگاه اين دسته از روايات هر قيا ،بنابراين 38معرفي شده است.
  پذيرفته شده است.   ،بيت باشد ي كه در خدمت دين و با اجازه اهليهاقيام

قيام كرده و از فرهنگ انتظـار   ،عنوان مهدي موعودهاز آنجا كه برخي از افراد ب :ثانياً
بحـث مهـدويت در زمـان     ،طور مثالهب ـ  اندشيعه سوء استفاده و ادعاي مهدويت نموده

هاي زيادي قرار گرفتـه و حتـي   مورد سوء استفاده 8صادقحضرت ر و حضرت باق
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براسـاس مضـمون برخـي     ـ  بوده است »حنفيهمحمدبن«معتقد به مهدويت  »مختار«پدر 
پيشنهاد قيام و مبـارزه مسـلحانه را بـه آنـان      :گاهي بعضي از اصحاب ائمه روايات،

 ـ   ،كردندتحت عنوان مهدويت مطرح مي شـدت رد  ن فكـر را بـه  ولـي آن بزرگـواران اي
امامي كه بايد قيام كند و حكومت جهـاني را تشـكيل دهـد مـا     «فرمودند: اند و ميكرده

 ،روازايـن  .)53(همـان، ص  »نيستيم، بلكه از فرزندان ماست و هنوز متولد نشـده اسـت  
لبـاس   ،كسي است كه به باطل و بـدون حـق   ،منظور از طاغوت در اين دسته از روايات

 ،بنابراين 39نمايد.جاي آن حضرت به مردم معرفي ميهبركرده و خود را ب مهدويت را در
حق هكه ب ءفقهاقيام طور عام شامل هر قيامي از جمله هتوان باين دسته از روايات را نمي

  اند دانست.و به نيابت امام زمان (عج) قيام كرده
در تحقيـق  باشـد كـه   ضـعيف و مخـدوش مـي    ،سند بسياري از ايـن روايـات   :ثالثاً
 ،چنين اين دسته از رواياتتك آنها مورد بررسي قرار گيرد. هماي بايد سند تكجداگانه

سـتيزي و  و آيات محكـم قـرآن كـه دربـاره ظلـم      :با عقل، روايات ديگر، سيره ائمه
ي قسط و عدل و داد بر روي زمين آمـده در تعـارض   ياستكبارستيزي و تلاش براي برپا

 ،بنـابراين  .خـاص بـوده و نـه عـام     ،خطاب برخي از اين رواياتكه است. علاوه بر اين
ها جاري و وارد شده است و حكم عام را در مورد تمامي قيام ،نسبت به واقعه مشخص

ناظر بـه آن   ،داند. در پاسخ آخرين دسته از روايات بايد گفت كه اين رواياتساري نمي
نيرو و توان خـود   ،كرد و بدون آن ملأدر مبارزه با حاكمان جور تدبير و تبايد است كه 

كه برخي از اين روايـات از روي  را به هدر نداد تا با موفقيت همراه باشد. علاوه بر اين
  صادر شده است. ،تقيه

  گيرينتيجه
مذموم شمرده شـده   ،حاكم جائر در متون و منابع اسلامي ،با توجه به آنچه گفته شد
نافرماني از اوامر سـلاطين جـور سـفارش شـده     نه تنها به  ،است و در فقه سياسي شيعه

بودن زمينه و يا توان و امكان ايجاد زمينه و بلكه مبارزه با آنها نيز بر فرض فراهم ،است
در  :امري لازم و انكارناپذير معرفي شده است. سيره معصومين ،ط اجتماعي آنيشرا
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حكومتي از سوي  كاري و يا پذيرش مناصبدوران خويش بر اين امر حكايت دارد. هم
بـه دلايـل    ،اصحاب و يا منسوبين آن بزرگواران ،چنين حكامي از جانب پيشوايان ديني

مبناي فقهي  ،لهأساخته است. اين مسمستثني مي ،له را از قاعده كليأخاصي بوده كه مس
بود. رواياتي كه مروج انفعـال و انـزواي    1انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني

پاسخ خاص خود را دارد و توان مقابله بـا ادلـه    ،مماشات با حكام جائر استسياسي و 
اي كه براي اثبات مبارزه با حكام جائر گفته شد را ندارد. فقهاي شيعه نيز اغلب چندگانه

اند و قبول مناصـب و يـا هـدايا و نيـز     عمل كرده ،در طول تاريخ بر اساس همين مشي
مبنـاي   ،ط خاصـي بـوده اسـت. در مجمـوع    يبع شـرا تـا  ،كاري آنان با حاكمان جائرهم
 هي بـود يهاچنين حكومت ةمنين در سايؤرساني به مبا حكام جائر يا نفع ءكاري فقهاهم

 ،مطـابق قاعـده ميسـور    ،بنابراين .دانستنداست و يا آنكه حق حاكميت را از آن خود مي
حكومت فراهم گردد.  كردند تا زمينه براي تحقق عملي تماميتمي ءبه قدر مقدور اكتفا

شـد؛ البتـه ايـن    كاري تلقـي نمـي  ، همءپذيرش مناصب حكومتي از سوي فقها ،روازاين
  دارد. ايموضوع نياز به تحقيق مستقل و جداگانه

  
  هايادداشت

ونُصله جهنَّم يشَاققِ الرَّسولَ من بعد ما تَبينَ لهَ الْهدى ويتَّبِع غَيرَ سبِيلِ الْمؤْمنينَ نُولِّه ما تَولَّى  ومن«. 1
 ،1370 ،ولايـت  ،ايخامنـه  ،بـراي مطالعـه بيشـتر ر.ك: سـيدعلي     .)115 ):4((نساء »وساءت مصيراً

 .102-107ص

 ). 28): 18(كهف( »طع منْ أغَفَْلْنَا قَلْبه عن ذكْرِنَا واتَّبع هواه وكَانَ أَمرُه فُرطُاًلَا تُ«. 2

 .)67): 33(احزاب( »قَالوُا ربنَا إِنَّا أطََعنَا سادتَنَا وكُبرَاءنَا فأَضََلُّونَا السبِيلَا«. 3

 »لمونَ النَّاس ويبغُونَ في الأْرَضِ بِغَيرِ الْحـقِّ أوُلَئـك لَهـم عـذَاب أَلـيم     إِنَّما السبِيلُ علىَ الَّذينَ يظْ«. 4
  ). 42): 42(شوري(

 عـاملى،  حـر  شـيخ ؛ 264ص ،1ج ،لغمـة ا كشـف  إربلى، ،عيسىبنعلى( »...لا طاعة لمن عصي االله«. 5

  .)129ص ،29ج ،لشيعةا وسائل

 طوسى، شيخ؛ 621ص ،2ج ،الفقيه يحضره لا من صدوق، شيخ( »لا طاعة لمخلوق في معصية االله«. 6

 .)317ص ،2ج ،الإستبصار
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 ،دباقر(محم ـ ...»9رسـول االله  ةلسن لعهداالله مخالفاً لحرم االله ناكثاً مستحلاً جائراً من راي سلطاناً«. 7

   .)382، ص44، جبحارالانوارمجلسي، 

اصر و ما اخذ االله علي العلماء الّا يقاروا علـي كظّـة   لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود النّ«.... 8
 طـاوس،  بـن موسـى بـن سـيدعلى ؛ 46ص ،مةالإما في الإفصاح مفيد، شيخ( »ظالم و لا سغب مظلوم...

 بـن علـى  َامـام  ؛380، صغةالمعجم الموضوعي لنهج البلا؛ اويس كريم محمد، 417ص ،2ج ،الطرائف

  .)49ص ،ةغالبلا نهج ،7طالبابى

 شيخ؛ 591ص ،السرائر مستطرفات حلى، ادريس بنمحمد( »من عصي االله ةدين لمن دان بطاع لا«. 9

  ).19و43ص ،2ج ،7الرضا أخبار عيون صدوق،

شـهري،  الريمحمد محمدي ( »تهاب الظالم ان تقول له انك ظالم فقد تودع منها يت امتياذا را«. 10

 .)290، ص6، جةلحكمميزان ا

والقتل في هذا الطريق شهادة في سبيل االله لا التهلكة وهـذا مـن    ن جائر][سلطا التعرض لسخطه و«. 11
يحيـى بـن سـعيد الحلـي     ( »أفضل الجهاد كما جاء به الحديث: أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر

 .)626، صمن الفضلاء ثلةتحقيق وتخريج: ، الجامع للشرائع ،الهذلى

وا بها جباههم ولا تخافوا في االله لومة لائم، فإن اتعظوا فأنكروا بقلوبكم وألفظوا بألسنتكم و صك«. 12
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير  "وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم 

 فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا هنالك .الحق أولئك لهم عذاب أليم
ابي جعفر محمد بن ( »حتى يفيئوا إلى أمراالله ويمضوا على طاعته لم ظفراباغين مالا ولامريدين بظ

 .)84، ص5، جالاصول من الكافي ،يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي

، الامـر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر     . براي مطالعه بيشتر در اين باره ر.ك: محسن الخـرازي،  13

  .146-152ص

؟ قلنا: نعم إذا احتيج إليه بحسب الإمكان، لأن السلاح حمل فان قيل هل يجب في إنكار المنكر«. 14
، لأن السلاح اللَّه تعالى قد أمر به، فإذا لم ينجح فيه الوعظ و التخويف، و لا التناول باليد وجب حمل

 الفريضة لا تسقط مع الإمكان إلا بزوال المنكر الذي لزم به الجهاد إلا أنه لا يجوز أن يقصد القتال إلا و
  .)549، ص2، جالتبيان في تفسير القرآن، شيخ طوسى( »غرضه إنكار المنكر

ذهبت طوائف من اهل السنة و جميع المعتزله و جميع الخوارج و الزيدية الي ان سل السيوف في «.  15
الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب اذا لم يمكن دفع المنكر الا بذلك.... و هذا قول علي بن 
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الفصل في الملل  ،اهريظبن حزم البن أحمدبن سعيدعلي( »ب و كل من معه من الصحابه...ابيطال

    .)132، ص2، جوالأهواء والنحل
من راي منكرا فلينكره بيده و من لم يستطع فلبسانه، و من لـم يسـتطع فبقلبـه و ذلـك اضـعف      «. 16

 .)85ص ،97ج ،الأنوار بحار مجلسى،( »الايمان

وكان ممن خرج لقتال  ليلى الفقيهطبري في تاريخه، عن عبد الرحمن بن أبيروى ابن جرير ال« .17
رفع االله درجته الجهاد إني سمعت عليا  الحجاج مع ابن الاشعث إنه قال: فيما كان يحضض به الناس على

يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون إنه من رأى  :يقول في الصالحين واثابه ثواب الشهداء والصديقين
وهو افضل  وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجرإليه فأنكره بقلبه فقد سلم  دوانا يعمل به ومنكرا يدعىع

فذلك الذي  .أنكره بالسيف لتكون كلمة االله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى من صاحبه، ومن
 .)89ص ،97ج ،الأنوار بحار مجلسى،( »سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين اصاب

الخير، ومنهم المنكـر بلسـانه    فذلك المستكمل لخصاليقلبه و لسانه و بده فمنهم المنكر للمنكر «. 18
ومضـيع خصـلة، ومـنهم المنكـر بقلبـه       بيده فذلك متمسك بخصلتين من خصـال الخيـر   وقلبه التارك

الامـر   عنـد  ....من الثلاث وتمسـك بواحـدة،   والتارك بيده ولسانه فذلك الذي ضيع اشرف الخصلتين
أجل ولا ينقصان من رزق، وافضل ذلك كلمة عـدل عنـد    لا يقربان من ...بالمعروف والنهي عن المنكر

  .)134ص ،16ج ،لشيعةا وسائل عاملى، حر شيخ( »إمام جائر

 ،الريشهري( »ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا علي يديه اوشك ان يعمهم االله منه بعقاب«. 19

  .)273، ص6ج و 213، ص3، جمةلحكميزان ا
ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، يقدرون علي ان يغيروا عليه فلا يغيروا الا «. 20

المعجم  ،سليمان بن أحمد بن أيوب أبوالقاسم الطبراني( »اصابهم االله بعذاب من قبل ان يموتوا
 .)332، ص2ج ،الكبير

أن يقتتلا ويتفرقا،  فدوروا به، يوشك السلطان والقرآنرآن فحيث ما دارالق...« 9قال رسول االله .21
لهم بغيره، فإن أطعتموهم أضلوكم، وإن عصيتموهم  إنه سيكون عليكم ملوك يحكمون لكم بحكم و

تكونون كأصحاب عيسى، نشروا  ]قالوا: يا رسول االله فكيف بنا ان أدركنا ذلك؟ قال:[ قتلوكم،
عبد الرحمن بن أبي بكر، ( »في طاعة خير من حياة في معصية بالمناشير، ورفعوا على الخشب، موت

  ).425، ص3، جالدر المنثور في التأويل بالمأثور ،الدين السيوطيجلال
لاتتركوا الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولي االله اموركم شراركم ثم تـدعون فلايسـتجاب   «. 22
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 ،الأنـوار  بحـار  مجلسـى،  محمـدباقر ؛ 431ص ،1ج ،لغمـة ا كشف إربلى، عيسى بن على( »لكم دعائكم

 .)248ص ،42ج

لتامرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر او ليستعملن عليكم شراركم فيدعوا خياركم فـلا يسـتجاب   «. 23
 طبرسـى،  حسن بنعلى ابوالفضل؛ 480ص ،7عسكرى امام تفسير ،7عسكرى حسن امام( »لكم

 .)50ص ،الأنوار ةمشكا

لمعروف و لم ينهوا عن المنكر و لم يتبعوا الاخيار من اهل بيتي سلط االله عليهم مروا باأو اذا لم ي«. 24
؛ 66ص ،الجـواهر  معـدن  كراجكـى،  ابـوالفتح ( »اشرارهم فيدعوا عند ذلك خيارهم فلا يسـتجاب لهـم  

 ،الوسـائل  مسـتدرك  نـورى،  حسين؛ 420ص ،2ج ،الواعظين ضةرو نيشابورى، فتال حسن بن محمد

  .)334ص ،12ج

 ،الأنـوار  بحـار  مجلسـى،  (محمدباقر »اعطينكم بيدي اعطاء الذليل، و لا اقر لكم اقرار العبيد...لا «. 25

 .)7ص ،45ج

هيهات منا الذلة يأبى االله لنا ذلك و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و حجور طهرت و نفوس «. 26
ف بهذه الأسـرة مـع قلـة    أنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ألا و إني زاح أبية و

 ،اللهـوف  طـاوس،  بـن موسـى  بـن على سيد؛ 54ص ،الأحزان مثير حلى، نما ابن( »العدد و كثرة العدو

 .)300ص ،2ج ،الإحتجاج طبرسى، على احمدبن ابومنصور؛ 97ص

من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم االله، «قد قال في حياته:  9أما بعد فقد علمتم أن رسول االله«. 27
لعهد االله، مخالفا لسنة رسول االله، يعمل في عباد االله بالاثم والعدوان ثم لم يغير بقول ولا فعل، كان  اناكث

وقد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان، وتولوا عن طاعة  »حقيقا على االله أن يدخله مدخله
حرام االله، وحرموا حلاله، وإني أحق الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيئ، وأحلوا 

محمود  ؛382، ص44، جبحار الأنوار ،حمد باقر المجلسي(م» 9بهذا الأمر لقرابتي من رسول االله

 ،كلمات الامام الحسين عةموسو، سيدمحمود مدني ومحمود احمديان  ،سيدحسين زينالي ،شريفي

 .)375، ص1ج
28 .»عنوُا ... يينَ آمالَّذ اللَّه دعئاًوشْركُِونَ بيِ شَيي لَا يونَند55): 24((نور »ب(.  

 بـن موسـى  بـن سيدعلى( »لا يشرك بك شيئا اللهم اجعله الداعي الي كتابك و القائم بدينك...«. 29

 .  )580ص ،المتهجد مصباح طوسى، شيخ؛ 60ص ،الأعمال إقبال طاوس،

عقوب نقل كرده كه توسـط محمـدبن   كليني از اسحاق بن ي .»ليس في عنقي بيعة طاغية زماني«. 30
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 ةانه لم يكن احد من آبائي الا و قـد وقعـت فـي عنقـه بيع ـ    «... عثمان از ناحيه مقدسه وارد شده كه 

 بـن احمـد  ابومنصور( »لطاغيه زمانه و اني اخرج حين اخرج و لا بيعه لاحد من الطواغيت في عنقي

؛ 1113ص ،3ج ،الجـرائح  و خـرائج ال راونـدى،  الـدين قطب؛ 470، ص2ج ،الإحتجاج طبرسى، على

 .)290ص ،لغيبةا طوسى، شيخ

. اين دسته از روايات را مرحوم شيخ حر عاملي در كتاب وسائل الشيعه و مرحوم حاجي نوري در 31

براي مطالعـه بيشـتر در   اند. گردآوري كرده» حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم«باب  ،كتاب جهاد

 .52، ص15ج ،لشيعةا وسائل ،عاملى حر شيخاين باره ر.ك: 

 محمـد  حدثنا :قال الزهري رباح بن محمد بن أحمد حدثنا :قال االله عبد بن الواحد عبد أخبرنا و. 32

 أعـين  بـن  مالـك  عـن  أبيـه  عـن  ةحمـز  أبي بن علي بن الحسن عن الحسيني عيسى بن العباس بن

 ـ رايـة  قبـل  ترفـع  رايـة  كل« :قال أنه 7الباقر جعفر أبي عن الجهني  »طـاغوت  صـاحبها  7ائمالق
 .)114ص ،لغيبةا نعمانى، ابراهيم محمدبن(

ما خرج و لا يخرج مناّ اهل البيت الي قيام قائمنا احد ليدفع ظلما او ينعش «: 7قال ثم قال ابو عبداالله. 33
 .)10ص ،يةالسجاد لصحيفةا ،7سجاد امام( »حقاّ اللمته البلية، و كان قيامه زيادة في مكروهنا و شيعتنا

 يخـرج  لا اللهّ و« :قال 7الحسين بن علي عن رفعه ربعي عن عيسى بن حماد عن أبيه عن عنه و. 34
 الصـبيان  فأخـذه  جناحاه يستوي أن قبل وكره من طار فرخ كمثل مثله كان إلّا القائم خروج قبل منّا أحد

  .)51، ص15، جلشيعةوسائل ا ،الحر العاملي( »به فعبثوا
 عبـد  أبـا  سمعت :قال حنظلة بن عمر عن الخزّاز أيوب أبي عن الحكم بن يعل عن أحمد عن عنه و .35
 و الزكّيـة  الـنفّس  قتـل  و الخسـف  و السفياني و الصيحة القائم قيام قبل علامات خمس« :يقول 7اللّه

 »...لا :قـال  ؟معـه  نخـرج  أ العلامات هذه قبل بيتك أهل من أحد خرج إن فداك جعلت فقلت .اليماني
 .)52(همان، ص

د  بن بكر عن عيسى بن عثمان عن محمد بن أحمد عن أصحابنا من عدة عن و«. 36  سـدير  عـن  محمـ
 النّهار و اللّيل سكن ما اسكن و أحلاسه من حلسا كن و بيتك الزم سدير يا« :7اللّه عبد أبو قال :قال
 ).51(همان، ص »رجلك على لو و إلينا فارحل خرج قد السفياني أنّ بلغك فإذا

 الرضّـا  إلى دعا إنهّ زيدا عمي اللهّ رحم« :يقول محمد بن جعفر أباه سمع أنّه 7جعفر بن وسىم«. 37
مجلسـي،   محمـدباقر ( »خروجـه  فـي  استشـارني  قـد  و إليـه  دعـا  بمـا  لـوفى  ظفر لو و محمد آل من

 .)174، ص46، جبحارالأنوار
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 المخالفـة  سـبيل  على لا منكرال عن النّهي و بالمعروف الأمر سبيل على خرج 7علي بن زيد إنّ«. 38
 )198ص همان،( »بن محمد جعفر أخيه لابن

، 1364، فـروردين مجله نور علـم هاي قبل از انقلاب مهدي(عج)، ر.ك: احمد آذري قمي، انقلاب .39

  .)59-65، ص9ش

   منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم .1
 تا.بي ،ةدارالهجر انتشارات :قم ،البلاغه نهج .2
فـروردين  ، 9ش، مجله نـور علـم  ، »اي قبل از انقلاب مهدي(عج)هانقلاب«، ، احمدآذري قمي .3

1364.  
(بررسي فقهـي تطبيقـي)، ترجمـه: محمـد      مباني نظري حكومت اسلاميمحمدمهدي، آصفي،  .4

 .1385مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي،  :سپهري، تهران
 .)الشامله مكتبةنرم افزار (تا، جا، بي، بي11، جالمحلي بالآثارابن حزم،  .5
، تهـران:  1ج، ترجمـه: محمـد پـروين گنابـادي،     مقدمه ابن خلـدون عبدالرحمن، خلدون، بن ا .6

 .1369، 7، چوابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ؛شركت انتشارات علمي و فرهنگي
 .ق1379 علامه، انتشارات مؤسسه ، قم:7طالب أبي آل مناقب مازندرانى، شهرآشوب ابن .7
 .1367 ،هالإسلامي دارالكتبتهران:  ،الأعمال قبالإ موسى،بنسيدعلىابن طاووس،  .8
 .ق0041 خيام، چاپخانهقم:  ،2ج ،الطرائف ،-------------------- .9
 . 8413 ،جهان انتشارات :تهران ،اللهوف ،-------------------- .10
 .ق1394 مرتضويه، كتابخانهتهران:  ،الجواهر معدن كراجكى، ابوالفتح .11
 .ق1405 ،7الشهداء سيد انتشارات قم:، 4ج ،اللآلي يعوال جمهور،ابى ابناحسائي،  .12
 .ق1381 هاشمى، بنى مكتبةتبريز:  ،1ج ،لغمةا كشف عيسى،بنعلى، إربلى .13
دار  :بيـروت ، 2ج(مجموعـة ورام)،   النـواظر  هـة تنبيه الخواطر و نـز فراس، بن ابيالامير الورام .14

 تا.بي، صعب، دارالتعارف
بإشـراف:  ، مـن الفضـلاء   ثلـة تحقيـق وتخـريج:   ، امع للشرائعالج ،سعيدبنيحيى، الحلي الهذلى .15

 ق.1405، مؤسسة سيد الشهداء: ، قمالاستاذ الشيخ جعفر السبحاني
 .ق1411 نا،جا، بيبي ، تحقيق: حسين الدرگاهي،كشف اليقينالحلي،  .16
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النشـر الاسـلامي،    سسـة مـؤ  :، قـم الامر بالمعروف و النهي عن المنكـر ، ، سيدمحسـن الخرازي .17

 ق.1415
 تا.نا، بيجا، بي، بي3، جالدرالمنثور في التأويل بالمأثوربكر، أبيبنعبدالرحمن، السيوطي .18
تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد ، 2ج، المعجم الكبير ،أيوب أبوالقاسمبنأحمدبنسليمانالطبراني،  .19

 م.1983 / ق1404 ،نيةالثا لطبعةا ،العلوم والحكم مكتبة الموصل: ،السلفي
مـن العلمـاء    نخبـة ، تصحيح و ضـبط:  تاريخ الامم و الملوك، جريرجعفر محمدبنياب ،الطبري .20

 م.1939ق/1358، مةالاستقا مطبعة القاهره: الاجلاء،
، تعليق: السيد شهاب الدين المرعشـي النجفـي،   شرح احقاق الحق سيدشهاب الدين، المرعشي، .21

 تا].العظمي المرعشي، [بي االلهةيآ مكتبةمنشورات  :تصحيح: السيد ابراهيم الميانجي، قم
 ـ، قم: دارالكتب العلميـه، ا 1، جتحريرالوسيلهاالله، الموسوي الخميني، سيدروح .22 ، نيـة الثـا  ةلطبع

1390. 
 .، (نرم افزار) 8، جصحيفه امام، --------------------- .23
 لطبعة، االنشر الاسلامي سسةمؤ ، قم:، تحقيق: الشيخ مالك محموديالمناقبالموفق الخوارزمي،  .24

 .ق1414، نيةالثا
 ،)عـج (مهـدى  امـام  مدرسـه  انتشـارات  :قـم  ،7عسكرى امام تفسير ،7عسكرى حسن امام .25

 .ق1409
 .1376 ،الهادى نشر دفتر :قم ،يةالسجاد لصحيفةا ،7سجاد امام .26
، ميـة مجمـع البحـوث الاسـلا    :، مشـهد غـة المعجم الموضوعي لنهج الـبلا كريم محمـد،  اويس .27

 .ق1408
 .ق1409 ،:البيت آل مؤسسه :قم، 29و  16، 15ج ،لشيعةا وسائل عاملى، حر .28
 .ق1407 ،مدرسين جامعه انتشارات :قم ،ةالعمد حسن،بنيحيى بطريق ابنحلي،  .29
 .ق1406 ،)عج( مهدى امام مدرسه انتشارات :قم ،الأحزان مثير نما، ابنحلي،  .30
 .ق1411 مدرسين، جامعه انتشاراتقم:  ،السرائر مستطرفات ادريس،محمدبنحلي،  .31
 .ق1412 رضى، شريف انتشاراتقم:  ،القلوب إرشاد الحسن، ابىبنحسنلمي، دي .32
 .ق1409 ،)عج( مهدى امام مؤسسه، قم: 3ج ،الجرائح و الخرائج الدين،قطبراوندي،  .33
 .ق1406 رضوى، قدس آستان البحوث مجمعمشهد:  ،:ئمةالأ خصائص رضى، سيد .34
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كلمـات  عة موسو ،سيدمحموددني، م ، محمود واحمديان ،سيدحسينزينالي،  ، محمود،شريفي .35

، دارالمعـروف قـم:   ،الاعـلام الاسـلامي   ةمنظم ـ، 7معهد تحقيقات باقر العلوم ،الامام الحسين
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